
پیشللینه تکفیر در جهان اسلللام، به صدر اسلام 
بازمی گردد. در طول تاریخ اسلام شاهدیم که یکی از 
زمینه های تکفیر، پیدایش و تطور مکاتب ظاهرگراست 
که برخی مسلللمانان را دچار تعصب ناروا و عشللق و 
علاقه کورکورانه کرد. سلللفیه که پدیده ای سخت و 
خشونت گراست، از دل جنبش های ظاهرگرا برخاسته 
و مدعی انحصارطلبانه مسلمانی بوده و همه را جز خود 
مشرک می خواند. این مقاله به بررسی تکفیر، پیشینه 
تکفیر و سللیر تاریخی تکفیر خواهد پرداخت. برخی 
حوادث مهم تاریخ اسلللام به سبب تکفیر روی داده، 
همچنانکه برخی رخدادهای سیاسی و اجتماعی زمینه 
تکفیر را فراهم آورده است. از جمله رویدادهای مهم 
دوران پس از رحلت پیامبر اکرم، جنگ های »ردِه« در 
زمان ابوبکر بود که در این جنگ ها دسللتگاه خلافت 
معارضللان خود را کافر و خللارج از دین خواند. درباره 
اینکلله واقعاً تمام یا بعضی از کسللانی که در آن دوره 
تکفیر شده اند، از دیدگاه فقه اسلامی کافرند یا خیر، 
تردید جدی وجود دارد و برخی گزارش های تاریخی 
تردیدهای بسیار در این باره حتی تردید افراد نزدیک 
به خلیفه را نشان می دهد. بنابر برخی منابع تاریخی، 
عواملی مانند ندادن زکات و نپذیرفتن اصل خلافت یا 
در نظر گرفتن کسانی دیگر برای این مقام، در انتساب 
کفر به »اهل ردِه« یا دست کم دسته هایی از آنان نقش 
مهمی داشته است. البته ادعای پیامبری نیز در میان 
آنان بسیار گزارش شده است که می تواند تکفیر را از 

دیدگاه فقهی توجیه کند.
واقعه مهم تاریخی دیگر درباره تکفیر، غائله خوارج 
است. بسیاری از فرقه های خوارج کسی را که مرتکب 
یکی از گناهان کبیره می شللد و حتی امت پیامبر را 
تکفیر می کردند. در مقابل، بعضی از مسلمانان از جمله 
برخی مذاهب اهل سنت، خوارج را تکفیر می کردند. 
همچنین در احادیث، غالیان یا غُلات)آنان که درباره 
شللخصیت امامان علیهم السلللام غلو و زیللاده روی 
می کردنللد( و قائلان به تفویض )مفوضلله(، خارج از 
ایمان خوانده شللده اند. بعضی از معتزله و اشاعره نیز 

مشبهه را تکفیر می کردند.
در طللول تاریللخ اسلللام شللاهدیم کلله یکی از 
زمینه های تکفیر، پیدایش و تطور مکاتب ظاهرگراست 
که برخی مسلللمانان را دچار تعصب ناروا و عشللق و 
علاقه کورکورانه کرد. سلللفیه که پدیده ای سخت و 
خشونت گراست، از دل جنبش های ظاهرگرا برخاسته 
و مدعی انحصارطلبانه مسلمانی بوده و همه را جز خود 
مشرک می خواند. امروزه مهم ترین و موثرترین مبنای 
کلامی سلفیان جدید، الهام گرفتن از سلفیان گذشته 
و توسللعه معنایی و مصداقی کفر است. آنها به قدری 
دایره کفر را گسترده اند که هر کسی غیر از خودشان 
را دربر می گیرد. علت و منشأ این اختلاف نظر می تواند 
به عنوان مرحله نخستین در سیر تحول تاریخی بحث 
توحید و شللرک و بدعت مطرح شود که ما آن را در 

تحلیلی کوتاه از گذشته تا حال ارائه می دهیم.
 احمد بن حنبل )مرحله اول- دوران بنیادین( ■

در سللنت نبوی)ص( بویژه در کتب صحاح عامه 
روایاتی موجود است که حاکی از نادرست بودن برخی 
افعال در ارتباط با اموات است. این روایات مورد توجه 
برخی پیشوایان مذاهب عامه قرار گرفت. قشری نگری 
درباره اعمال مسلمین و عدم توجه به کنه و واقعیت 
آنها و نیز اتکای شدید به الفاظ و ظواهر لغوی احادیث 
بدون توجه به تحلیل های عقلی و سایر قرائن موجود 
سللبب تحریم مطلق افعال مشارالیه از سوی آن عده 
شد. تعصب شدید مذهبی و وجود نزاع های زیاد بین 
مذاهب اسلللامی بویژه بین شیعه و سنی از سویی و 
نیز رواج اعمال مورد اشاره در بین مسلمین و شباهت 
ظاهری آن اعمال با اعمال شللرک آلود مشرکان عصر 
جاهلی از سللوی دیگر 2 عامل مؤیللد در تحریم آن 

اعمال از سوی بعضی پیشوایان مذاهب اربعه شد.
احمد بن حنبل با ایجاد یک طرز فکر قشری گرایی 
و ظاهرگرایللی و خلاصه نوعللی اخباریگری افراطی، 
سبب شد برخی متفکران حنبلی تفاوت میان اعمال 
مسلمین و اعمال مشللرکان جاهلی را درک نکرده و 
فقط با توجه به ظاهر، اعمال مسلللمین را از مصادیق 
شللرک خوانده و در نتیجه سللبب پدیدار شدن یک 
تعریف از شللرک شللوند که دایره شمول آن بسیاری 
از اعمال مسلمین را دربرگرفت. این نهضت فکری به 
همین جا منتهی نشد بلکه موجب بروز یک شورش 
نظامللی و خونریزی های اسللفناک از سللوی عد ه ای 

کوته فکر شد.
 ابومحمد بربهاری »233-329« ■

نغمه های شللوم تفکرات نوظهور و خشللونت بار 
در باب توحید و شللرک در کشللتزاری که احمد بن 
حنبل دانه های آن را پاشللیده بللود، از قرن چهارم رو 
به جوانه زدن می نهند. با ظهور ابومحمد بربهاری ما با 
نخستین تحرکات درباره تخطئه اعمال مسلمین در 
ارتباط با اولیای خدا پس از مرگ مواجه می شویم. این 

شخص در قرن چهارم می زیسته و از علمای حنبلی 
بغداد بوده و می توان او را تنها محرک و پیشوای فعال 
حنبلیان بغداد دانسللت، چرا کلله وی هدایت کامل 
افکار و اعمال اهل سنت بغداد را در خصوص مذهب 
حنبلی در دست داشت. وی عزاداری ها، روضه خوانی ها 
و مرثیه سرایی ها را بشللدت مورد انکار و تخطئه قرار 
می داد، حتی در این راه از قتل و کشللتار مرتکبان آن 
اعمال خودداری نمی کرد. ابن اثیر درباره وی می گوید:

»خلیفه الرازی یاران بربهاری را سخت توبیخ کرد 
بدین علت که برای خداوند مانند و شبیهی قائل بودند 
و ذات احدیت را دارای کف و دست و انگشتان و 2 پا با 
کفشی از طلا و نیز دارای موهای بلند تصور می  کردند. 
و می گفتند خداوند به آسللمان بللالا می رود و به دنیا 
فرود می آید، همچنین بر برگزیدگان از امامان طعن 
می زدند و شیعه آل محمد)ص( را به کفر و گمراهی 

نسبت می دادند«.
  ابن تیمی�ه »728-661« )مرحله دوم- دوران  ■

تکامل(
اواخللر قرن هفتللم و اوایل قرن هشللتم فردی را 
می یابیم کلله تأثیرات شللگرفی در تحقللق دیدگاه 
جدیدی درباره توحید و شرک گذارد. ابن تیمیه یکی 
از بزرگ تریللن و معروف ترین علمای حنبلی در قرن 
هفتم و هشللتم هجری قمری است. ابن تیمیه را که 
از اخلاف تندرو سلفیون اسللت، می توان نظریه پرداز 
و تحلیلگر و کامل کننللده یک نهضت فکری در باب 
توحید و شللرک دانست که در نهایت به تکفیر دیگر 
مسلمانان منتهی شد. او صراحتاً درباره توحید و شرک 
تحلیلی ارائه داد که در آن تحلیل تفکیک بین توحید 
ربویللی و توحید عبادی به طور کامل صورت گرفت و 
ابراز شللد که هیچ گونه تلازمی بین اعتقاد به ربوبیت 
یا خالقیت با تحقق عبادت نیسللت. او تحلیل کاملی 
از تعریف خود از شللرک عبادی ارائه نداد و ادله او بر 
تحلیل جدیدش وافی نبود و این امر خود نشان دهنده 
ضعف مبنایی وی اسللت. ابن تیمیه با ذکر مصادیق 
شرک عصر جاهلی و نیز آیاتی که به آن مصادیق اشاره 

دارد مرتباً سعی در تبیین مبنای خود می کند.
  ابن قیم جوزیه 751-691)مرحله سوم- انتقال( ■

ابن قیم از مروجان سرسخت عقاید ابن تیمیه بوده 
و نظرات ابن تیمیه را ضابطه مند کرده 
و شاکله ای جدید بخشید. وی پس از 
مرگ ابن تیمیه از زندان آزاد شللد و 
به مصر رفت و در همانجا به تدریس 
مشغول شد و سللرانجام درگذشت. 
ابللن قیم جوزیه به پیروی از اسللتاد 
خویش سرسختانه با مذهب وحدت 
وجود مخالفت کللرده و ابن عربی را 
تکفیللر می کرد اما بر خلاف اسللتاد 
خویش علاقه شللدیدی به تصوف و 
عرفان نشان می داد و از آن طرفداری 

می کرد.
از قللرن هشللتم تا قللرن12 را ما مرحللله انتقال 
می نامیللم، چللرا که در ایللن سللال ها گروهی وجود 
 داشتند که سعی در احیا و تبیین آثار و افکار نوظهور 
ابن تیمیلله کردند که در میللان آنها محمدبن حیاه 
السللندی و عبدالله بللن ابراهیم نجدی از اسللتادان 

محمدبن عبدالوهاب را می توان نام برد.
  محمد بن عبدالوهاب )مرحله چهارم- تبلور( ■

قللرن دوازدهم قرن تظاهر عملللی و افراطی یک 
نهضت فکللری طغیانگر بود که 11 قللرن در زمینه 
فکری حنبلیان مخفیانه ریشلله دوانده بود. بحث ها و 
تبیین های تعقلی و تحلیلی عمقی که در این باب از 
سللوی علمای مذاهب اسلامی بالاخص شیعه مطرح 
شد سبب عدم رواج آن در میان آن مذاهب شد ولیکن 
مذهب حنبلی تا حدودی آسیب پذیر می نمود. محمد 
بللن عبدالوهاب را باید مجری طرح های پیشللینیان 
نامید. از نظر محمد بن عبدالوهاب شرک مسلمین که 
مرتکب اعمال- به اصطلاح وی- شرک آمیز می شوند 
بسیار اشللد و مهم تر از شرک مشرکان جاهلی است. 
ابن عبدالوهاب از طریق پیوسللتن بلله حاکم محلی 
درعیه محمدبن سعود و تحریک او برای قتل و نهب 
مسلمانان، موجبات دل آزردگی بسیاری از مسلمانان 
را در شهرهای مختلف حجاز و عراق و ایران و شامات 
و هندوسللتان فراهم و تفرق و تشللتت را حاکم کرد. 
در چنللد حمله ویرانگر پیروان محمد بن عبدالوهاب 

به شللهرهای مکه، مدینه، کربلا، نجف و طائف، چه 
بسیار عالمان که کشته شللدند و چه مزارات و مقابر 
امامان و اولیا و صحابیان ویران شد و قلوب مؤمنان را 
جریحه دار کرد. تفکرات او که شکوفایی تام یک سیر 
فکللری طولانی و مرموز بود در میان برخی متفکران 

معاصر و جنبش های اسلامی رخ نمود.
  سلفیان معاصر)مرحله پنجم- اغراق در تکفیر( ■

به دنبال فتح ریاض توسللط عبدالعزیز معروف به 
ابن سعود در1319ق و تداوم مبارزه کسب قدرت که 
تا 1351ق برای فتح کامل سللرزمین عربستان ادامه 
یافت، یک رژیم سیاسی مبتنی بر نظام پادشاهی در 
قالب قبیله ای و با تکیه بر اصول وهابیت در سرزمین 

حجاز استقرار یافت.
ابن سللعود برای توسللعه و تثبیت نیروی خود به 
ایجاد آبادی های وهابی دسللت زد و سللاکنان آنها را 
»اخللوان التوحید« یا »برادران یکتاپرسللتی« که در 
حقیقت سللازمان دینی- نظامللیِ وهابیان بود نامید. 
علمللای وهابی و پیران قبایل نجد نیز در همایشللی 
که ابن سعود بر پا کرد، قطعنامه ای را درباره حمله به 
حجاز گذراندند و او در صفر 1343ق بر شریف حسین 
تاخت. وهابیان در آغاز طائف را اشللغال کردند و چند 
روز بعد به دروازه های مکه رسیدند. حجاج یمنی نیز 
از حمله های وهابیان در امان نماندند  و برخی قبایل 

شرق اردن هم مورد تاراج قرار گرفتند.
شللاخصه این جنبش در آن اسللت که در معنای 
بدعت توسعه زیادی داده و این حرکت را انتفاضه ای 
برای از بین بردن مظاهر ثنویت و شرک و آنچه بدعت 
در دین نامیده می شد، نامیده است. حساسیت جدی 
سیاستگذاران سعودی در اجرای فرامین وهابیت باعث 
شد که آن به شکل یک جنبش سلفی اصلاحی همراه 
با مدافعان عربی این تفکر مانند محب الدین خطیب، 
شکری آلوسی و رشیدرضا در جهان اسلام مطرح شود.
 از آن سو هجوم گسترده استعمار غربی به جهان 
اسلللام و انحطاط و عقب ماندگی داخلی مسلللمانان 
برخی اقشللار گوناگون جوامع مسلمان را به واکنش 
واداشللت. ظهور گروه های سلفی در مصر مربوط به 
اواخر دهلله 20 تا 80 میلادی اسللت. اهداف عمده 
این گرو ه هللا را می توان در این مللوارد خلاصه کرد:  

اصلاح جوامع مسلللمان، احیای عظمت مسلللمین، 
اتحللاد سللرزمین های عربی و بازگشللت به خلافت 
عثمانللی از طریق تمسللک به قللدرت و در مواردی 
خشللونت. پیدایش حرکت های اسلللامی معاصر با 
شللعار »لا حاکمیه الا لله« در مصر آغاز شد. نتیجه 
عملی این شعار آن بود که جماعت های دینی، زبان 
به تکفیر اعضای جامعه گشللودند و معتقد شدند با 
دست یافتن به قدرت در جامعه می توانند حاکمیت 
خداوند را مستقر کنند. گرو ه صالح سریه از نخستین 
جماعت هایی بود که این اندیشه  را پی گرفت. پس از 
آن شکری مصطفی در کنار اندیشه حاکمیت، به طرح 
ایده جدید »هجرت« پرداخت. هجرت از »دارالحرب« 
و »دارالکفر« به »دارالاسلام«، با هدف کسب آمادگی 
برای جهاد و دستیابی به قدرت مطرح شد. جماعت 
اسلامی نیز از گرو ه هایی بود که در امتداد اندیشه های 
صالح سللریه حرکت می کرد و جهاد علیه حکومت 
کافللر را هدف اصلی این سللازمان می دانسللت. آنان 
رهبران کنونی جهان اسلللام  را به دلیل تمکین در 
برابر صلیبیان،  کمونیست ها یا صهیونیست ها مرتد 
دانسته و جاهلیت دنیوی و نوین آنان را خطرناک تر 
از جاهلیللت قبل از اسلللام می خواننللد. تکفیر آنان 
برای غیر مشللروع کردن تبعیت از حاکمان و تعیین 
»کافران داخلللی« به عنوان اولین هدف جهادی که 
طاغوت را از میان بر می دارد، اسللت. تکفیر در عقاید 

گروه هللای تندرو از قبیللل جهاد، جنللدالله، طلائع 
الجهاد و حزب التحریر الاسلللامی در مصر که عقاید 
ابللن تیمیه، ابن کثیر، مللودودی و قطب را منعکس 
می کنند، مفهومی بسیار مهم است. سختی کشیدن 
در زندان ها بر دیدگاه آنان درباره تکفیر تأثیر داشته 
اسللت. شرک و کفر نزد ابن تیمیه و پیروان او، بیشتر 
گونه ای از عبادات و عقاید فردی بود، مثل توسللل به 
اولیا، نذر، شللفاعت، زیارت قبور، ولی شرک و کفری 
که سلللفیان جدید به آن معتقدنللد و از آن به »کفر 
جدید« تعبیر می کنند، تقریباً همه شللؤون زندگی 
اجتماعی و مدنی شللخص را در بر می گیرد. در نظر 
سلفیان جدید پیروی از اندیشه های نو یا گرویدن به 
مکاتب  فکری و فلسفی، عضویت در احزاب سیاسی، 
اشللتغال در ادارات و سازمان های دولتی چنانچه در 
جهت اهداف و منافع گرو ه های سلفی نباشد و انجام 
برخی مراسللم و آیین های مذهبی و دیپلماتیک، از 
اعمال مشللرکان و کافران به حساب می آید. سلفیه 
همه دولت های اسلللامی از جمله دولت مصر را کافر 
می دانللد و هرگونه حمایت از دولت یا همکاری با آن 
و حتی اجرای قوانین دولتی را ممنوع کرده است. در 
واقع اندیشلله ها و آرای سلفیان، این نکته را تصدیق 
می کند کلله حربه تکفیر، جوازی اسللت برای انجام 

هرگونه عملیات جهادی.
پیامدهای دینی و اجتماعی تکفیر ■

نخست: خطر محور قرار گرفتن »تکفیر« در تعاملات 
و گسترش عرصه آن

عنصر اصلی و شللالوده اساسی تکفیر این ویژگی 
است. در حقیقت محور قرار گرفتن »تکفیر« مبتنی بر 
هیچ گونه اندیشه ای نیست و کمترین خردورزی در آن 
به کار نرفته و اگر بر فرض بپذیریم که مبتنی بر ایده 
و اندیشلله ای است، نوعی از اندیشه است که از متون 
دینی، قالب های خشکی می سازد که هیچ چشم اندازی 
را نمی بیند.  پیامبراکرم)صلی  الله  علیه  و  آله( فرمود: 
هرکس برادرش را »ای کافر!« خطاب کند اگر درست 
گفته بود یکی از آن دو، گرفتار پیامدهای آن می شوند 
و در غیر این صورت، به خودش بازمی گردد.  همچنین 
در روایتی دیگر نقل شده که فرمود: هر مسلمانی که 
مسلمان دیگری را تکفیر کند و او را کافر بخواند اگر 

کافر نبود، خود کافر می شود.
  دوم: عدم اعطای فرصت اندیشلله و 

حق اظهارنظر به دیگران
وقتللی »تکفیری هللا« مخالفان 
خللود را با عناوین ویللژه ای که خود 
برمی گزیننللد به قتل می رسللانند، 
روشللن اسللت کلله فرصللت طرح 
دیدگاه ها و مناقشه و بحث و گزینش 
به دیگران نمی دهنللد و این اصل، با 
قرآن و سنت نبوی نیز کاملاً مغایرت 
دارد. مخالفت این امر با قرآن، به دلیل 
مغایرت کامل آن با 2 اصلی است که 

قرآن مطرح کرده است:
اصل اول: عدم اجبار در دین. خداوند متعال می فرماید: 

»لا إکِْراهَ فیِ الدینِ؛ در کار دین هیچ اکراه نیست«.
اصل دوم: لزوم گوش دادن به سخنان »دیگران« برای 

پیروی از بهترین آنها.
خداوند متعال می فرماید: »الذِینَ یسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ 
فَیَتبِعُونَ أحَْسَللنَهُ أوُلئِکَ الذِینَ هَداهُمُ اللهُ وَ أوُلئِکَ 
هُمْ أوُلوُا الألَبْابِ؛ کسانی که گفتار را می شنوند آنگاه 
از بهتریللن آن، پیروی می کنند، آناننللد که خداوند 
راهنمایی شللان کرده است و آنانند که خردمندانند«. 
کاملاً روشن است که حکم به لزوم شنیدن سخنان، 
هیچ سنخیتی با اینگونه رفتارهای تکفیریون ندارد.در 
مخالفت اعمال تکفیری ها با سنت شریف نبوی)ص(، 
باید گفت که پیامبراکرم)ص( اقدام به اجبار کسللی 
برای پذیرش اسلللام نکرده و گواهی تاریخ شاهد آن 
بوده اسللت. در ذیل به 2 نمونه تاریخی در تایید این 

ادعا اشاره می شود:
نمونه اول: پیامبراکرم)ص( پس از پیروزی بر مشرکان 
در فتح مکه، می توانسللت با یاری گرفتن از شمشیر 
خللود، افللراد را وادار به پذیرش اسلللام کند ولی جز 
هدایت آنان به راه حق، کار دیگری نکرد. شللاهد این 
امر نیز این بود که نفرمود: »هرکس اسلللام آورد، در 
امان خواهد بود.« بلکه فرمود: »هرکس در خانه خود را 
بست، در امان است و هرکس سلاح بر زمین گذاشت، 

در امان اسللت و هرکس وارد خانه ابوسفیان شد، در 
امان است«.

نمونه دوم: روایت شده که وقتی یکی از شعرا خدمت 
ایشللان رسللید و گفت: »من از قرآن بهتر می آورم«. 
فرمان قتل او را نداد بلکه در جوابش فرمود: بگو! چه 
داری؟ او نیز گفت: »دنت الساعه وانشق القمر لغزال فر 
منی ونفر؛ روز رستاخیز نزدیک شد و ماه دوپاره گردید 
به خاطر آهویی که از دستم گریخت و گریزان شد«. 
رسول اکرم)ص( در پاسخ وی فرمود: سخنت زیباست 

ولی کلام خدا زیباتر است.
  سوم: ایجاد تفرقه و پراکندگی میان مسلمانان

درگیری میان فرقه های اسلللامی، مخالف قرآن و 
مغایر با کوشش ها و پافشاری های پیامبراکرم)ص( در 
تشکیل امت و برقراری برادری اسلامی میان افراد آن 
است.کافی است تنها به برخی روایات نبوی برای اثبات 

لزوم وحدت و اجتناب از تفرقه اشاره کرد:
»بندگان خدا! برادر یکدیگر باشید«. »به هم دیگر 
خشم نگیرید، رشک مبرید، پشت به یکدیگر نکنید 
و بندگان خدا! برادر همدیگر باشللید و روا نیست که 
مسلمانی بیش از 3 شب از برادر خود بی خبر بماند«.

 چهارم: زشت نشان دادن چهره اسلام
از جمله پیامدهای فاجعه بار گسترش این پدیده 
شللوم، مشوه سللاختن چهره اسلللام است. حقیقت 
آن اسللت که اعمال خشللونت آمیز تکفیری ها، سهم 
بسزایی در خدشلله  دار ساختن چهره این دین پاک، 
داشته است. تکفیری  ها در زمانی که دشمنان اسلام 
سعی در جنگ تبلیغاتی علیه اسلام دارند با اینگونه 
اعمال خشونت آمیز، بهترین خوراک تبلیغی را برای 
رسللانه های غرب فراهم آورده اند و به طور ملموس و 
در راسللتای ادعای خصمانه غربی ها ثابت کردند که 
اسلام به دور از صلح و به مثابه خطری علیه بشریت به 
شمار می رود. این خیانت بزرگی علیه اسلامی است که 
پیامبر گرامی)ص( کوشش کرد آن را دینی همسو با 

فطرت آدمی و کامل کننده اخلاق معرفی کند.
پنجم: هدف قرار گرفتن زنان، کودکان و سللالمندان 

و قتل آنها
ریختن خون کودکان و زنان و سللالخوردگان که 
گروه های افراطللی هملله روزه آن را دنبال می کنند 
چیزی اسللت که اسلللام بشدت مسلللمانان را از آن 
برحذر داشته است. پیش از تکفیری ها نیز »خوارج« 
یا گروهی از ایشان دست به چنین کارهایی می زدند. 
»فضل بن شللاذان« می گوید: »و از ایشللان- خوارج- 
کسانی هستند که قتل زنان و فرزندان را روا می دارند 
و می گویند: جایگاه آنان نیز همچون نطفه ها در پشت 
مشللرکان است. و می گویند: »لا حکم الا لله« و خود 
در تمللام این گفته ها وکرده هللا، به نظرخویش عمل 
می کنند بنابراین طبق رأی خود، می کشند و حلال و 
حرام می کنند و با این حال، خوارج نیز یکسان نیستند 
و همدیگر را می کشند و از یکدیگر تبری می جویند«.

  عدم تفکیک میان گناهکار و بی گناه ■
کشللتار جمعی متضمن درهم آمیختن گناهکار 
و بی گناه اسللت. این درهم آمیزی بللا اصل قرآنی که 
می گوید: »وَ لا تزَِرُ وازرَِه وزِْرَ أخُْری؛ هیچ کس بار گناه 

دیگری را بر دوش نمی کشد« کاملاً مخالف است.
 توصیه و راهکار ■

تکفیر را با تکفیر نباید پاسخ داد؛ نخستین نکته ای 
که باید به آن توجه کنیم، آن است که تکفیر را نباید 
با تکفیر متقابل پاسخ داد، زیرا این کار نه مشکلی را 
حل می کند و نه باوری را تغییر می دهد بلکه مشکل 
را پیچیده تر و باور را راسخ تر می کند. بر ما لازم است 
به امیرالمومنین)ع( اقتدا کنیم که خوارج او را تکفیر 
کرده و دشنام دادند، لیک آن حضرت با آنان مقابله 
به مثل نکرد. از امام صادق)ع( روایت شده که فرمود: 
»علی)ع( احدی از کسللانی که با او می جنگیدند، 
به شللرک یا نفاق نسبت نمی داد، لیکن می فرمود: 

برادران ما بر ما تعدی کردند«.   
مدیریت عوام�ل تکفیر و زدودن آنه�ا؛ دومین گام 
لازم در ایللن راه، واکاوی عوامللل تکفیر و شللناخت 
خاسللتگاه های آن اسللت. گاهی شرایط اجتماعی و 
سیاسی در رشد اندیشه های تکفیری اثرگذار است. 
گاهی عوامل تکفیر فرهنگی است که درمان در این 
موارد دشوارتر است. در این وضعیت، بر ما لازم است 
با بررسی مورد آن را با دلیل و برهان و بدون خشونت 
ریشلله کن کنیم، زیرا تاریخ به ما آموخته اسللت که 
شمشیر سرکوب می کند ولی قانع نمی کند.    مردی 
یهودی پس از رحلت رسللول خدا به امیرالمومنین 
علی گفللت: هنوز پیامبرتللان را به خاک نسللپرده 
درباره اش  اختلاف ورزیدید؟ آن حضرت فرمود: »ما 
درباره آنچه از او رسیده اختلاف ورزیدیم، نه درباره او، 
اما شما پایتان از تری دریا به خشکی نگردیده، پیامبر 
خود را گفتید: برای ما خدایانی بساز چنان که ایشان 

را خدایان است و او گفت: شما مردمی نادانید«.
منبع: پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی
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تقویم تاریخ

آغاز نخست وزيري »علي اميني« 
مهره سرسپرده طاغوت )1340 ش(

به دنبال استعفاي دولت جعفر شریف امامي، 
بللا مقدماتي کلله از قبل تدارک دیده شللده بود، 
شللاه فرمان نخست وزیري را با اختیارات کامل به 
نام دکتر علي امیني صادر کرد و او با پشللتیباني 
و حمایللت آمریکا، زمام امور را در دسللت گرفت. 
مقدمللات نخسللت وزیري علي امینللي از بعد از 
کودتاي 1332 فراهم شد. او با سمت وزیر دارایي 
در کابینه سپهبد زاهدي، رئیس هیات نمایندگي 
ایران در مذاکرات نفت بود. از این لحاظ علي امیني 
نزد خارجیان و بویژه آمریکاییان، مقام و موقعیت 
ویژه اي پیدا کرد. او بعدها سللفیر ایران در آمریکا 
شللد. وي با جلب حمایت دموکرات هاي آمریکا و 
پس از پیروزي آنان در انتخابات، توانسللت به رغم 
میل شللاه به نخست وزیري دست یابد. در واقع او 
برگزیده حزب دموکرات آمریکا بود و شرط اصلي 
قبول این سللمت از جانب او مبتني بر این اصل 
بود که شاه چون طبق قانون اساسي از مسؤولیت 
مبرا است و فقط حق سلطنت دارد، بنابراین باید 
در امور کشللور دخالت نکند. امیني سپس از شاه 
انحلال مجلس شللوراي ملي و سنا را درخواست 
کرد و شاه در نوزدهم اردیبهشت به این خواسته او 
تن داد. دوران نخست وزیري امیني سرانجام پس 

از 14 ماه در 27 تیرماه 1341 به پایان رسید.

شهادت »مجيد شريف واقفي« توسط 
منافقين خلق )1354ش(

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 ش 
توسط تعدادي از جوانان، براي مبارزه مسلحانه 
 با رژیم شللاه تأسیس شللد. اما برخي از اعضاي 
سست ایمان این سازمان، به تدریج تحت تأثیر 
افکار مارکسیستي قرار گرفتند و جنگ قدرت 
براي به دست گرفتن رهبري سازمان مجاهدین 
خلق آغاز شد. از اواخر سال 1353 و اوایل 1354 
ش سللازمان منافقین در دیدگاه هللا و مواضع 
ایدئولوژیک خود تجدید نظر کرد و به این نتیجه 
رسید که آنچه در گذشته به آن اعتقاد داشتند، 
نمي تواند مبناي یک حکومت قرار گیرد. سازمان 
تصور مي کرد اسلام نمي تواند مسائل اقتصادي را 
حللل و فصل کند و در قالب یک حکومت، اداره 
مملکت و کشللور را عهده دار شود و ایدئولوژي 
اسلللامي یک تفکر سازنده نیسللت. این تغییر 
نگرش نسبت به مسائل گوناگون اسلامي و نیز 
گرایش به سمت تفکرات مارکسیسم - لنینیسم، 
باعث واکنش جدي اعضاي متدیني شللد که با 
هدف سللرنگوني رژیم طاغوت و روي کار آمدن 
نظام اسلامي وارد سازمان شده بودند. از جمله 
این افراد مجید شریف واقفي و مرتضي لباف نژاد 
بودند که پس از این تغییر مواضع سازمان، دچار 
تصفیه درون گروهي شده و به طرزي فجیع به 

شهادت رسیدند.

درگذشت علامه  فاضل 
شيخ »سليمان بحراني« )1121 ق(

شیخ ابوالحسن سلیمان بن عبدالله بن علي بن 
حسن بحراني ماحوزي، معروف به محقق بحراني 
از بزرگان علماي امامیه  اوایل قرن 12 هجري در 
نیملله  رمضان 1076 ق به دنیللا آمد. او در علم 
حدیث، رجال، تاریخ و سیره تبحر داشت. شیخ 
عبدالله سماهیجي و سیدهاشم بحراني صاحب 
تفسللیر برهان و شیخ احمدبحراني از تلامذه  او 
بودند. از آثار قلمي او: الاشارات في الکلام، الشفاء 
في الحکمه النظریه و المعراج قابل ذکرند. این 
فقیه و عالم بزرگ سرانجام در 17 رجب 1121 
در 46 سللالگي دار فاني را وداع گفت و به دیدار 

دوست شتافت.

آغاز به کار سازمان ايكائو )1947م(
سازمان بین المللي هواپیمایی کشوري موسوم 
بلله ایکائو به عنوان یکي از مؤسسللات تخصصي 
سازمان ملل، با 26 عضو آغاز به کار کرد. هدف ها 
و مقاصد عمده آن که در منشور آن عنوان شده  
عبارت است از: توسعه مطمئن و منظم هواپیمایی 
کشللوري بین المللي در سراسللر جهان، تشویق 
صنایع هواپیماسللازي جهت مصارف صلح آمیز، 
توسللعه خطوط هوایي، فرودگاه ها و تسللهیلات 
هوانللوردي. به طور کلي، ایکائو، در جهت کمک 
به توسعه همه جنبه هاي فني هواپیمایي کشوري 
بین المللي فعالیت مي کند. در سال 1982م تعداد 
148 کشور در ایکائو عضویت داشته اند و مقر آن 

در مونترال )کانادا( است.

نگاهی به گذشته و حال بلایی که به جان جهان اسلام افتاده است

تبارشناسی تكفير
حسن اسکندری


